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هیئت تحریریۀ مجلۀ اسلام نیز بود.

روش بکر در مطالعات اسلامی و عربی 
اهمیت‌بخشی به مسائل سیاسی جدیدی 
بود کــه بــرای کشــورش اهمیت داشــت، 
به‌ویژه ارتباط با ترکیه و شرق. بکر به‌صورت 
مستقیم در خدمت سیاســت استعماری 
کشورش بود و آثار و بحث‌هایش نیز دربارۀ 
اسلام جدید رقم می‌خورد. ویژگی مطالب 

او واقع‌گرایی بر اساس مصالح ملی بود. 
بکر عوامل انتشار سریع اسلام در آفریقا 
را بررســی کرد و آن را به باور جبری مردمان 
آن دیار بازگرداند. او معتقد بود باید اسلام 
رنگ‌وبوی اروپایــی به خود بگیــرد، در غیر 
این صــورت در قرن‌های آینده اســام تمام 
آفریقــا را خواهــد گرفت. وی می‌خواســت 
اندیشه‌های نواروپایی را جایگزین بسیاری 
از اصول، احــکام و آموزه‌های اســامی کند 
و نظــام اســامی را به سیســتم آموزشــی و 
فرهنگــی اروپایــی تغییــر دهــد. او بــرای 
پیاده‌کردن ایــن هدف نیازی بــه گروه‌های 
تبشیری احساس نمی‌کرد و آن‌ها را مستقل 
و جدای از دولت و سیاست می‌دانست. او 
گروه‌های فرهنگی را ترجیح می‌داد، هرچند 
معتقد بود دولت باید گروه‌های تبشیری را 
یاری کند تا مانع انتشار اسلام در کشورهای 

مستعمره شوند.
اســامی  مطالعــات  در  بکــر  روش 
جداســازی دو مفهوم »تاریخ ادیان« برای 
بررسی دین اسلام و‌آموزه‌های آن و »تاریخ 
تمدن« برای تحقیق دربارۀ تمدن اسلامی 
و تحولاتش بــود. وی مطالعات اســامی را 
با به‌کارگیــری روش تک‌نــگاری و با رویکرد 
تاریــخ تمدنی بــه مطالعــات اســامی پی 
گرفــت و بــه نتایجی رســید کــه بــا عقیدۀ 
مسلمانان ســازگاری ندارند. از نتایج مهم 
او اعتقاد به این مســئله اســت کــه تمدن 
اســامی بر تمدن یونانی بنا شــده است و 
ارزش‌ها و آموزه‌های آن تا زمانی که به رنگ 

اروپایی درنیاید ماندگار نخواهد بود.
روش بکــر، یعنــی توجــه بــه کلیــات و 
کنارگذاشتن مســائل دقیق و جزئیات، او 
را بــه نتایجی رســاند که با اصالــت و بزرگی 
تمدن اســامی ســازگار نیســت. او تمدن 
اسلامی را بر اساس مستندات دینی اسلام 
تفســیر نکــرد و در نتیجــه بــه این اشــتباه 
فاحش علمی رســید که اســام فرقه‌ای از 

فرقه‌های مسیحیت است.
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تحصیلی خود، علاوه‌بر تخصص در زبان‌های 
عبری، عربی و آشوری، دروس الاهیات را نیز 
پشت‌سر گذاشت، سپس در دانشگاه‌های 
برلین، لندن، گلاســکو و هاتفورد زبان‌های 
ســامی، عربــی، آشــوری، عبــری و قبطی را 

تدریس کرد. 
مک‌دونالد دربــارۀ ســیرۀ غزالی تحقیق 
و حاصــل تحقیقاتــش را منتشــر کــرد. از 
کتاب‌های وی می‌تــوان به تطور علم الکلام 
و الفقــه و النظریه الدســتوریه فی الاســام، 
جنبه‌های اسلام و الموقف الدینی و الحیاة 
الدینیة فی الاسلام و از مقالاتش به »التدین 
الانفعالــی فــی الاســام« و »ترجمــۀ عربــی 
انجیل« اشاره کرد. مک‌دونالد 85 مقاله در 
دایرةالمعارف اسلامی، 115 مقاله در مجلات 
تخصصی و هشــت کتاب دربــارۀ جنبه‌های 
دینی و کلامی اســام نوشــت. آثار او اگرچه 

شفاف و روشن بود، دقت و تعمق نداشت.
مک‌دونالد فقط یک بار به شرق، به شهر 
قاهره، ســفر کرد و هفت مــاه در آنجا ماند. 
وی در این مدت به ابعاد مختلف دین اسلام 
توجه کرد و حاصل آن نیــز کتاب جنبه‌های 
اسلام بود. او با مجلۀ جهان اسلام ارتباطی 

قوی داشت. 
مک‌دونالــد در مطالعات اســامی خود 
نگاه ویژه‌ای به جایگاه سیاســی و اقتصادی 
و نژادی جزیرةالعــرب در زمان ظهور پیامبر 
داشــت. او معتقد بود که مجموع این ســه 
عامل به انتشار اسلام در خارج از عربستان 
سرعت بخشید. وی شکوفایی ادبیات عرب 
و تأثیر ادیان آســمانی بــر ذهنیــت عربی را 
عامل چهارم این رشد چشمگیر می‌دانست.

مک‌دونالد قائل بــه الوهیت قرآن نبود، 
امــا پیامبــر را بــه ســوءنیت و تقلــب متهــم 
نمی‌کرد. او معتقد بود قرآن عباراتی معنوی 
اســت که در اثر وحی یــا رویارویــی پیامبر با 
فرشــته از پیامبر صادر شــده و خــود پیامبر 
یقین دارد که از ســوی خدا اســت و به ارواح 

خبیث و شیاطین ارتباطی ندارد.
را  اســام  دیــن  تاریــخ  مک‌دونالــد 
تاریــخ اندیشــۀ الاهیاتــی می‌دانــد و آن را 
بــا روشــی منظــم بررســی می‌کنــد. او بــر 
سیاســی‌بودن اســام و دیگر ادیــان تأکید 
دارد و در بیان وظایف »خلیفه« در اسلام بر 
جدایی‌ناپذیری دین از دولت تأکید می‌کند. 
وی در اعتقــاد به اینکه پیشــرفت اســام با 

قدرت شمشیر بوده به خطا رفته است.
این مستشرق تأکید دارد که فقه اسلام از 
سویی رابطۀ فرد با خدای خود )عبادات( و از 
سویی رابطۀ فرد و هم‌نوعانش )معاملات( 
را تنظیــم می‌کنــد. پیامبــر اولیــن و تنهــا 
شــریعت‌گذار بــود و عــادات نیک عــرب را 
حفظ کرد و عادات ناپسند آنان را از بین برد. 
پس از مرگ پیامبر، راه تشــریع بســته شد و 
مسلمانان احکام را از قرآن، سنت، اجماع 
و قیاس اســتنباط می‌کردند. با وجود تعدد 
مصــادر تشــریع، همچنــان قــرآن و ســنت 
مصادر اصلی و حقیقی فقه اسلامی هستند.

مک‌دونالــد مصادر علم کلام اســامی را 
عقل، نقل و کشــف می‌داند و معتقد است 
عقــل و کشــف برگرفتــه از اصــول بیگانــه، 
به‌ویــژه مصــادر یونانــی، هســتند. او اصــل 
تصــوف اســامی را نیــز بــه زهد مســیحیت 
بازمی‌گردانــد، اما معتقد اســت کــه صوفیه 
اصــول خــود را از پیامبــر اســام گرفته‌اند و 

تصوف اسلامی خاستگاه روح اسلام است.
مک‌دونالــد تــاش خــود را در ایجــاد 
و  مســیحیت  و  اســام  بیــن  مشــترکاتی 
یهودیت، فهم درســت از اســام، و تشکیل 
گروه‌هــای فرهنگــی و علمــی و دینــی برای 
مقابلــه بــا آموزه‌های اســام بــه کار می‌برد. 
او بین »فکر دینــی« و »توجه دینــی« تفاوت 
قائل بود و تلاش داشت از راه مفهوم دوم به 

حقیت معنوی دین راه بیابد. 
از نظــر او دیــن، ایــن حقیقــت معنــوی، 
راهی برای رســیدن به خــدا و مصــدر روح و 
نور است. از سه راه سنت‌های دینی، عقل و 
کشف الاهی می‌توان به خدا رسید. سومین 
راه، که راه صوفیان اســت، ارزشمند‌ترین و 
مهم‌ترین راه اســت. او از این تحلیل به این 
نتیجه می‌رسد که اسلام و مسیحیت دربارۀ 
عالم غیب دیدگاهی مشــترک دارند و فهم 
روح معنوی اسلام گامی به‌سوی رسیدن به 

حقیقت مطلق است.
اصلــی  متهــم  را  اســام  مک‌دونالــد 
کم‌فروغی و ســقوط تمدن اسلامی می‌داند 
و معتقــد اســت »اســام اجــازۀ پیشــرفت 
خودمحــور را به علــم و فلســفه نمی‌دهد و 
جهان‌بینی اســامی منکر هرگونه استمرار 
و پیشرفت جهانی است«. مشخص نیست 
این مستشــرق بر چه اساســی نظــری داده 
اســت کــه شــواهد قطعــی تاریخــی آن را رد 

می‌کنند.
مک‌دونالــد اعتقاد بــه توحید اســامی را 
زمینۀ مناســبی بــرای ایجــاد مشــترکات بین 

مک‌دونالد اسلام را متهم اصلی کم‌فروغی و سقوط تمدن اسلامی می‌داند و 
معتقد است »اسلام اجازۀ پیشرفت خودمحور را به علم و فلسفه نمی‌دهد و 

جهان‌بینی اسلامی منکر هرگونه استمرار و پیشرفت جهانی است«.
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